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»الف.بامداد«
ــواه.  ــواه. ناخ ــد. خ ــبز. می آی ــت و س ــتانه اس ــار در آس به
ایــن حکــم تغییرناپذیــر دوران. چــه کســی یــارای 
ایســتادن برابــر طبیعــت را دارد؟ هرچقــدر زمســتان ســرد. 
ــه ســخت  ــا را ب ــدر هــم م ــدر هــم ســخت. هــر چق هرچق
جانــیِ  خــود ایــن گمــان نباشــد. گل دادن بنفشــه ها، 
ــن  ــوم ای ــژده شکســت زمســتان اســت. سرنوشــت محت م
ســوز، گذشــتن اســت. انــگار کــه سرنوشــت مــا، در گــذر از 
ــار  ــه، به ــه شــبان و روزان، غریبان ــا ک ــا. چــه جوانه ه رنج ه
را در انتظــار نشســته اند. چــه جوانه هــا کــه در انتظــار 
ــش  ــدند پی ــاه ش ــد و تب ــرگ ریختن ــرگ ب ــرگ ب ــار، ب به
چشــم مان. مــا هیــچ. مــا نــگاه. چــه دیوانــه وار بودیــم. حالا 
کــه گردن مــان باریک تــر از مــو؛ و دیوارمــان کوتاه تــر 
از ســقف ســرزمین لی لی پوت هــا شــده. کاش صبــر 

ــیم. ــته باش داش
ــوب  ــر خ ــت و دیگ ــان اس ــر روزه م ــا کار ه ــه زدن ام جوان
یــاد گرفته ایــم دوبــاره بلنــد شــدن را. مــا دور از هــم، 
ــم  ــول داده ای ــم ق ــای ه ــه قلب ه ــودآگاه، ب ــا ناخ ــود ی خ
هــر بــار و هرجــا کــه زمیــن خوردیــم، فرامــوش نکنیــم راه 
رفتــن را و دویــدن را و رقصیــدن را. فرامــوش نکنیــم بهــار 
را. کــه »ان مــع العســر یســرا«. فراموشــی، ایــن ســیاه تر از 
ــه غبارهــا اجــازه  ــم ب ــد و حــق نداری همــه تاریکی هــا. نبای
ــینند  ــت بنش ــد و بس ــه کنن ــان خان ــس ذهن م ــم پ بدهی
ــه شــود.  ــگ و رو باخت ــا خاطره هــای ســبزِ بهــار، زرد و رن ت
ــه  ــد ک ــاند. نباش ــا را بپوش ــار، روی پنجره ه ــه غب ــد ک نبای
معــدود پنجره هــای دنیــای تنــگ و کم نورمــان هــم 
ــم و پنجــره  ــک برداری ــه ی ــک ب ــا را ی ــود. دیواره ــوار ش دی
بســازیم. البتــه کــه صبــری بــزرگ می خواهــد. البتــه کــه 
بــر زمســتان صبــر بایــد طالــب نــوروز را. کاش صبر داشــته 
باشــیم. »چــه فقیرنــد کســانی کــه شــکیبایی ندارند.کدام 

ــه اســت؟« ــود یافت ــج بهب ــه تدری زخــم جــز ب
ــه  ــم ک ــام ببری ــد از همکلاســی هایی ن ــار بای در آســتانه به
بهــارِ امــروز نشــریه جامعه شناســی را مدیــون صبــر، 
ســخت  زمســتان  در  زحمت هایشــان  و  ایســتادگی 
ــرای  ــی ب ــدادی هســت و مجال ــر بام دانشــگاه هســتیم. اگ
ــوده  ــم ب ــایی ه ــب های طاقت فرس ــتن، ش ــدن و نوش خوان
ــگار  ــه از ن ــود. صمیمان ــدا بش ــداد پی ــه بام ــی ب ــا رهیافت ت
ــئول و  ــز، مدیرمس ــوی عزی ــوش موس ــودی و مهرن محم
ــی  ــی جامعه شناس ــن علم ــریه انجم ــابق نش ــردبیر س س
رهیافــت، سپاســگزاری می کنیــم و آرزو داریــم ایــن 
و  موفقیت هــا  بــه  توانایی شــان،  و  سخت کوشــی 

دســتاوردهای بــزرگ پیونــد بخــورد.
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جنبشزنانایران؛رهاییوبرابری
علی ذوالقدر _ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

هفدهــم اســفند ســال 57 کمتــر از یــک مــاه 
ــر  ــه منتظ ــالا هم ــت. ح ــته اس ــلاب گذش از انق
بــراورده شــدن تمــام آن خواســت هایی بودنــد 
ــد و شــکنجه ها شــدند.  ــا دادن ــرای اش خونه کــه ب
زنــان هــم پــا بــه پــای مــردان در راه آزادی و 
ــود  ــق خ ــر ح ــات ب ــد و مطالب ــت جنگیدن عدال
را فریــاد زدنــد. آن هــا جامعــه ای میخواســتند 
ــد  ــرای رش ــر ب ــی براب ــیت امکان ــرای جنس ــه ف ک
و پیشــرفت بــرای همــه فراهــم آورد و انقــلاب 
ــوب  ــا محس ــن روی ــق ای ــرای تحق ــی ب را محمل
میکردنــد. امــا نوایــی مشــکوک از همــان روزهــای 
ــا  ــه تمام ــوش میرســید ک ــه گ ــلاب ب ــی انق ابتدای
بــا هــر خواســت برابرخواهانــه جنبــش زنــان 
ــت  ــعی داش ــد و س ــت می ورزی ــختانه مخالف سرس
ــان را  ــه زن ــی ک ــد. صدای ــه کن ــه خف آن را در نطف
ــه  ــاک ک ــی خطرن ــت. ندای ــس دوم میپنداش جن
زن را عامــل فتنــه و بی بندبــاری میدانســت 
ــرون  ــه و بی ــد او را در خان ــی بای ــر قیمت ــه ه ــه ب ک
ــد و  ــدا هــر روز بلن ــن ن ــگاه داشــت. ای از اجتمــاع ن
ــروزی  ــس از پی ــه پ ــا دو هفت ــد. تنه ــر میش بلندت
ــواده لغــو و حجــاب  انقــلاب قانــون حمایــت از خان
اجبــاری شــد. همچنیــن دســتور داده شــده 
ــدون حجــاب ســر کار  ــد دیگــر ب ــان کارمن ــه زن ک
حضــور نیابنــد. در غیــر ایــن صــورت جریمــه مالی 
خواهنــد شــد. شــعار گســتاخانه »یــا روســری یــا 
تــو ســری« از بعضــی ســران انقــلاب بیــان میشــد 

و حــال زنــان چــاره ای نداشــتند جــز آنکــه حجاب 
را بــه اجبــار برگزیننــد. نهادهــای ارتجاعــی از 
طریــق ایدئولــوژی مذهبــی خــود ســعی داشــتند 
حقنــه کننــد کــه خواســت حجــاب اجبــاری 
واجــب دینــی و خواســت اکثریــت زنــان مســلمان 
ــن بخــش ســنتی  ــی اســت. دیگــر صــدای ای ایران
ــت  ــختانه حمای ــه سرس ــدی ک ــی ج ــه موضوع ب
میشــد تبدیــل گشــت امــا برخــی انقلابیــون 
ــی مخالفــت  ــالله طالقان ــد آیت ِحتــی مذهبــی مانن
ــد  ــراز کردن ــاری اب ــا حجــاب اجب جــدی خــود را ب
ــر  ــز دیگ ــی نی ــرف طالقان ــی ح ــی حت ــا گوی ام
تاثیــری نداشــت. گویــی هویــت حکومــت جدیــد 
ــی  ــان ایران ــا زن ــود. ام ــورده ب ــره خ ــاب گ ــا حج ب
کــه میــراث داران اصلــی آن انقــلاب بودنــد در 
هفدهــم اســفند یــا هشــت مــارس ســال 57 
ــرای  ــارزه ب ــاد مب ــه نم ــی زن روزی ک در روز جهان
ــالاری  ــام طبقاتی-مردس ــتم نظ ــی زن از س رهای
ــالار  ــام مردس ــا نظ ــد ت ــا آمدن ــه خیابان ه ــت ب اس
متکــی بــر اتوریتــه ســنتی را کــه ســال ها 
بــود جــز خانهــداری و بچهــداری وظیفهــای 
ــی  ــد. جمعیت ــارزه کنن ــد مب ــان نمیدی ــرای زن ب
چندصدهــزار نفــری از زنــان آن روز بــه خیابانهــای 
ــرد  ــاور نمیک ــز ب ــس هرگ ــد. هیچک ــران آمدن ته
ــاری  ــاب اجب ــو حج ــرای لغ ــی ب ــان جمعیت چن
ــکوه را  ــوند. آن روز پرش ــیل ش ــا گس ــه خیابان ه ب
ــخ  ــن رخــداد در تاری ــت بزرگتری ــوان گف شــاید بت

جنبــش زنــان ایــران بــود. چراکــه تــا آن روز 
ــرای خواســت  ــان ب ــی از زن هرگــز  چنیــن جمعیت
ــتهای  ــد و خواس ــرده بودن ــرات نک ــری تظاه براب
برابــری جنســیتی جــدی گرفتــه نمیشــد. گرچــه 
آن تظاهــرات کاری از پیــش نبرد و ســالهای ســیاه 
ــام  ــد تم ــه امی ــان بلک ــد زن ــا امی ــه تنه ــه 60 ن ده
ــرای ایــن انقــلاب زحمــت کشــیده  کســانی کــه ب
ــاد داد. دههــای کــه خفقــان و جنــگ  ــر ب ــد ب بودن
ــا  ــتند. ام ــیاه آن هس ــای س ــال 67 خاطرهه و س
ــه  ــال 1357 نقط ــارس س ــم 8 م ــه بگذری از هرچ
ــه نهادهــای ســنتی کــه حــال  ــود کــه ب عطفــی ب
ــش  ــرد جنب ــاداوری ک ــد ی ــت بودن ــان حکوم وارث
ــان هرگــز الگــوی قــرون وســطایی آنهــا را از زن  زن
ــا پوســت و گوشــت  ــه ب ــت. چراک ــد پذیرف نخواهن
ــر  ــر پیک ــدهها ب ــنت را س ــن س ــای ای ــود زیانه خ
ــلاش  ــخت ت ــواره س ــرده و هم ــل ک ــود تحم خ
ــا از زیــر یــوغ ایــن اســارت رهــا شــوند.  میکننــد ت
زنــان ایرانــی امــروز نیــز می داننــد نــه تنهــا ســنت 
ــتم  ــر س ــرف دیگ ــه از ط ــب، ک ــر مذه ــه ب ــا تکی ب
طبقاتــی کــه امــکان هــر ترقــی را از آن هــا میگیرد 
مانع اصلــی آنهــا هســتند. امــروز زنــان آگاه ســعی 
میکننــد مطالبــات جنســیتی خــود را بــا مطالبات 
دیگــر اقشــار ســتمدیده پیونــد بزننــد. چراکــه بــه 
ــی  ــروی رهای ــان در گ ــی زن ــس رهای ــول مارک ق
ــدون  ــی زحمتکشــان ب ــام زحمتکشــان و رهای تم

ــود. ــد ب ــن نخواه ــان ممک ــی زن رهای
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نگاهجمهوریاسلامیبهحقوقبشروحقوقزنان
محسن طباطبایی ـ   دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

در آغـاز بایـد گفت کـه نوشـتن چنیـن مقاله ای 
کار سـاده ای نیسـت! چرا که از یک سـو سخنانی 
از مسـئولین نظـام می شـنویم که یـا انـگار، اگر 
نگوییم همـه، بخـش بزرگـی از مردم بـه حقوق 
خود دسترسـی دارند، یا سـخنانی از این دسـت 
که مـردم »بایـد« از ایـن حـق برخوردار بشـوند 
و چنیـن و چنـان. که معمـولا در حد سـخنرانی 
می مانـد. چنان کـه انـگار این هـا را بـرای کشـور 
دیگری می گویند! از سـوی دیگر فعـالان مدنی، 
خبرنگاران مسـتقل، گزارشـگر ویژه حقوق بشر 
سـازمان ملـل متحـد و دیگرانی هم هسـتند که 
گاه از سـوی بعضی مسـئولان، جاسـوس و مانند 
این هـا خوانـده می شـوند! کـه البتـه در بعضـی 
دیـده  غـرض ورزی  هـم  آن هـا  گزارش هـای 
می شـود؛ بنابراین بـرای ارائـه داده های درسـت 
باید دقت بیشـتری داشـت. در ایـن مقاله تلاش 
نـگاهِ  بـه  ریشـه ای تر  رویکـردی  بـا  می شـود 
جمهوری اسـلامی به حقوق بشـر و زن پرداخته 

شـود.
بـرای بررسـی ایـن نگـرشِ جمهـوری اسـلامی 
)به ویـژه حقوق زنـان( نخسـت نگاهی کوتـاه به 
قانـون اساسـی کشـور می اندازیـم؛ از مهم ترین 
مـواردی کـه در قانـون اساسـی و در اصل سـوم 
و بیسـتم آمـده می تـوان بـه برابـر بـودن عمـوم 
مـردم در برابـر قانـون، برخـورداری یکسـان 
زنـان و مـردان از همه حقوق انسـانی، سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی بـا رعایـت 
موازیـن اسـلام اشـاره کـرد. در اصـل بیسـت و 
یکـم کـه معطـوف بـه حقـوق زن اسـت دولـت 
موظـف اسـت حقـوق بانـوان را در تمـام جهات 
با رعایت موازین اسـلامی تضمین نمایـد. از دید 
نگارنـده دو نقد می تـوان به ایـن قوانین داشـت. 
نمی تـوان از قانـون اساسـی انتظـار داشـت کـه 
به مسـائل جزیـی بپـردازد، امـا ایـن مـوارد و به 
ویـژه در اصل بیسـت ویکم بسـیار کلی انـد. کلی 
بـودن قانـون سـوای مشـکلاتی کـه می توانـد 
بـه همـراه داشـته باشـد، بـا قانون گـذاری در 
یابـد؛ بـه ویـژه  مجلـس می توانـد گسـترش 
دربـاره حقـوق زنـان نـگاه و نقـش نماینـدگان 
زن مجلـس اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد و 
اینکـه آیـا توانسـته اند گامی بـرای حقـوق زنان 
بردارنـد؟ نقـد دیگـر دربـاره گـزاره »بـا رعایـت 
موازیـن اسـلام« اسـت. در اینجـا یـک مشـکل، 
برداشـت های گوناگـون و اسـتفاده  سـلیقه ای 
از ایـن گـزاره اسـت؛ ماننـد آنچـه همیـن روزها 
دربـاره رفتـن بانـوان بـه ورزشـگاه  می بینیـم. 
مسـئله ای بسـیار سـاده دربـاره حقوق زنـان که 
حکومت بر سـر همان دچار چالش شـده اسـت. 

مشـکل دیگر دربـاره ایـن گـزاره برمی گـردد به 
اینکـه آیـا دربـاره حقـوق زنـان در اقلیت هـای 
دینـی، مذهبـی و قومی، قانـون روشـنی داریم؟ 
پاسـخ منفی اسـت. با مراجعـه به منشـور حقوق 
شـهروندی کـه در دولـت اخیـر  مطرح شـد هم 
بـاز با جزئیـات ویـژه ای روبـرو نیسـتیم و تنها به 
کلیاتی که بـر پایه قانون اساسـی اسـت بسـنده 

شـده.
یکـی از راه های پـی بـردن به نـگاه نظـام در این 
زمینـه برمی گردد بـه نهادهـای مربوط بـه زنان 
و کارکردهایشـان. مهم تریـن پایـگاه مرتبـط 
بـا زنـان در جمهـوری اسـلامی معاونـت زنـان و 
خانـواده  نهـاد ریاسـت جمهـوری اسـت. در این 
بـاره بـه بخـش مهمـی از گفت وگـوی خانـم 
ابتـکار مسـئول ایـن معاونـت بـا رادیـو فرهنگ 
دربـاره برنامه دولـت برای زنـان و خانـواده توجه 
فرماییـد: »نـگاه مـا در حوزه های مختلـف، ملی 
و فراجناحـی اسـت و از تمـام صاحب نظـران 
دعوت می کنیم کـه پیشـنهاد های خـود را ارائه 
دهنـد تـا بتوانیـم بـرای حـل مسـائل اجتماعی 
دیـدگاهِ  ایـن  بیابیـم.«  مناسـب  راهکارهـای 
بسـیار خوبی اسـت امـا نـه تنهـا از خانـم ابتکار 
بلکـه از حکومـت بایـد پرسـید، تا چـه انـدازه به 
ایـن سـخنان پایبندیـد؟ آیـا صاحـب نظـران، 
کارشناسـان و جامعه شناسـان را قبـول داریـد؟ 
اگـر آری آیـا بـه سـخنان و راهکارهـای آن هـا 
گـوش می دهید؟ یـا تنها بـه گزارش نشسـت ها 
و چنـد عکـس یـادگاری بسـنده می کنیـد؟ آیا 
نشسـت ها و همایش هایـی کـه در زمینه هـای 
گوناگـون و گاه بـا هزینه هـای گـزاف برگـزار 

می شـوند براینـد سـودمندی دارنـد؟
گزارش هـای  مـوارد  از  یکـی  کـه  آنجایـی  از 
سـازمان ملـل دربـاره وضعیـت حقـوق بشـر در 
ایـران نقـض آن در زمینـه حقـوق زنـان اسـت، 
اکنـون دیدمان را گسـترده  تر کرده و بـه نقد نگاه 
جمهوری اسـلامی بـه حقـوق بشـر میپردازیم. 
در تعـداد کمـی از ایـن مـوارد ادعاهـای حقـوق 
بشـری سـازمان ملـل بـا دیـن و فرهنـگ ایران 
جمهـوری  مسـئولان  امـا  نـدارد  هم خوانـی 
اسـلامی همـواره بـا دسـتاویز قـرار دادن ایـن 
بهانه تـلاش دارنـد درباره مـوارد گسـترده دیگر 
هم فرافکنـی کننـد. آن هـا برخـی از این مـوارد 
را سیاسـی و بخاطـر دشـمنی غـرب و اسـتکبار 
می خواننـد، در صورتـی که چنـد مـورد از آن ها 
در دوره پهلـوی هم کـه به باور مسـئولینِ کنونی 
مـورد پشـتیبانی غرب بـوده هم مطرح میشـده. 
در بسـیاری از مـوارد کـه حقـوق بشـر و حقـوق 
زنـان نمونه هایـی از آن هاسـت رویکـرد نظـام 

ایـران گزینشـی اسـت. بـرای نمونـه هنگامـی 
کـه سـخن از حقـوق ایـران در عرصـه جهانی به 
میان می آیـد )مانند انـرژی هسـته ای( حکومت 
از حـق مسـلم سـخن می گویـد و هنگامـی کـه 
از حقـوق بشـر در ایـران سـخن گفته می شـود، 
می گوینـد گفتمـان حقـوق بشـر یـک مفهـوم 
نوپـای غربـی اسـت کـه بـه کشـورهایی کـه بـا 
قوانین فرهنگی غرب اشـتراکات چندانی ندارند 
مربوط نمی شـود. نکتـه دیگر هـم انداختن توپ 
به زمین کشـورهای غربی اسـت که اکنـون قادر 
بـه اعمـال قـدرت در صحنه هـای بین المللـی 
هسـتند. در کانونِ ایـن نگاهِ جمهوری اسـلامی، 
نظـم  نابرابـری  قربانـی  بـه  تبدیـل  »ایـران« 
بین المللـی می شـود، درحالـی کـه »ایرانیـان« 
خودشـان بـه حاشـیه رانـده می شـوند. بنابراین 
هنگامـی کـه آقـای ظریـف، وزیـر امورخارجـه 
توضیـح دادنـد کـه ایرانیـان صـد سـال علیـه 
اسـتبداد مبارزه کرده اند، منظورشـان پاسـداری 
از »اسـتقلال« و »آزادی« ایـران، نـه ایرانیـان، 
در نظـام بین الملـل بـود، نـه تمرکز بـر واقعیت 
اسـتبداد درون کشـور. بـه همین ترتیـب، هدف 
انقلاب )بهتـر اسـت بگوییم هـدف آن دسـته از 
انقلابیون کـه اکنـون بر سـر کارند( تنهـا مبارزه 
بـا خـود شـاه نبـوده بلکـه رویارویـی بـا نظـم 
هیپوکراتیـک بین المللـی بـوده کـه او را بر سـر 
کار نگه می داشـته اسـت. )بـرای مطالعه بیشـتر 
مراجعـه شـود بـه مقالـه برابـری بـرای زنـان 
پیشـرفت بـرای جمیـع مردمـان از خانـم الهـه 

امانـی(
سـرانجام بایـد گفـت بـا پرداختـن هـر روزه 
حکومـت بـه اینکـه دشـمنان چگونه بـه حقوق 
جمهوری اسـلامی ایران دسـت می یازنـد، نباید 
حقوق زنان و مـردم ایـران در درون نظـام نادیده 
انگاشـته و یـا کمرنگ شـود. خوشـبختانه مردم 
مـا هـر روز بـه حقـوق خـود آگاه تـر می شـوند و 
همـه دانشـگاهیان می تواننـد در ایـن راه همراه 
آن ها باشند و نقش بسـیار سـازنده ای ایفا کنند.

پیشـرفت بـرای جمیـع مردمـان از خانـم الهـه 
امانـی(

سـرانجام بایـد گفـت بـا پرداختـن هـر روزه 
حکومـت بـه اینکـه دشـمنان چگونه بـه حقوق 
می یازنـد،  دسـت  ایـران  اسـلامی  جمهـوری 
نباید حقـوق زنـان و مـردم ایـران در درون نظام 
نادیده انگاشـته و یا کمرنگ شـود. خوشـبختانه 
اکنون مـردم مـا هـر روز به حقـوق خـود آگاه تر 
می شـوند و همه دانشـگاهیان می تواننـد در این 
راه همراه آن ها باشـند و نقش بسـیار سـازنده ای 

کنند. ایفـا 
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آنچه باید درباره  آزار جنسی بدانیم
غزل آزادی_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

ـــت  ـــی اس ـــه مدت ـــی ک ـــترهای زرد رنگ پوس
ــه  ــهر بـ ــازی و ســـطح شـ ــای مجـ در فضـ
چشـــم می خورنـــد، حاصـــل تـــلاش 
گروهـــی مســـتقل بـــه نـــام »هم اندیشـــی 
ــردن آزار  ــف کـ ــدف متوقـ ــا هـ ــان« بـ زنـ
خیابانـــی اســـت. اســـتقبال شـــهروندان و 
ـــل  ـــین عم ـــن تحس ـــی ضم ـــالان اجتماع فع

ایـــن گـــروه، خـــود بیانگـــر 
وجـــود آســـیب و نیـــاز بـــه 
ــت.  ــوزه اسـ ــن حـ کار در ایـ
ــر  ــی عمیق تـ ــا نگاهـ ــا بـ امـ
ــری  ــیب دیگـ ــوان آسـ می تـ
ـــی  ـــرد: ناآگاه ـــایی ک را شناس
ــل  ــان در مقابـ ــوق زنـ از حقـ
ــن  ــی. ایـ ــای احتمالـ آزارهـ
جنبه هـــای  ناآگاهـــی 
ـــی  ـــف حقوقی-اجتماع مختل
از دو  دارد، می تـــوان آن را 
زاویـــه  قربانـــی و آزاردهنـــده 
بررســـی کـــرد، بیـــن انـــواع 
ـــل  ـــک قائ ـــف آزار تفکی مختل
ـــا واکاوی  ـــن ب ـــد و همچنی ش
بیشـــتر بـــه آزارهایـــی کـــه 
ــوان  ــران نوجـ ــردان و پسـ مـ
یـــک جامعـــه را هـــدف 
می گیرنـــد رســـید، امـــا 
ــی زن  ــه  روز جهانـ ــه بهانـ بـ
)8مـــارس( بـــه ســـه نکتـــه 
جنســـی  »آزار  دربـــاره  
زنـــان« می پردازیـــم. بـــه 
امیـــد جبـــران بخشـــی از 

ــتن. ــن ندانسـ ایـ
ارتبـــاط  نکتـــه:  اولیـــن 
جنســـی  »آزار  مســـئله 
زنـــان« بـــا موضـــوع »زنـــان 

» صـــر معا
 خشـــونت علیـــه زنـــان شـــاید ســـابقه ای 
بـــه درازای حیـــات بشـــر داشـــته باشـــد 
-کـــه در اینجـــا قصـــد و فرصـــت بررســـی 
ـــه  ـــد ده ـــا چن ـــن تنه ـــا قوانی آن نیســـت– ام
اســـت کـــه آزار جنســـی را بـــه رســـمیت 
شـــناخته اند. ایـــن اصطـــلاح اولیـــن 
بـــار در 1973، در گـــزارش یـــک موسســـه 
فنـــاوری آمریکایـــی )دربـــاره  مســـائل 
ـــرح و  ـــیت( مط ـــه جنس ـــوط ب ـــف مرب مختل
ـــوزه  ـــن ح ـــی ای ـــی و کیف ـــای کم پژوهش ه

ــد. در  ــاز شـ ــال ها آغـ ــان سـ ــز در همـ نیـ
ـــی در ایـــن مـــورد  ـــران ســـابقه  کاری چندان ای
ـــا  ـــیتی تنه ـــائل جنس ـــدارد و مس ـــود ن وج
دو دهـــه اســـت کـــه توجـــه پژوهشـــگران 
ـــر  ـــرده. عم ـــب ک ـــود جل ـــه خ ـــی را ب اجتماع
ـــی  ـــه موضوع ـــئله را ب ـــات مس ـــم تحقیق ک
ــه  ــای جامعـ ــام اعضـ ــرای تمـ ــد بـ جدیـ

تبدیـــل می کنـــد، چـــون قبـــل از آن 
ـــی  ـــی بخش ـــق آزار جنس ـــیاری از مصادی بس
ـــد آن  ـــکال جدی ـــع و در اش ـــگ جوام از فرهن
حتـــی قســـمتی از روابـــط کاری شـــناخته 
می شـــدند. پـــس موضـــوع »آزار جنســـی 
ــان  ــه »زنـ ــوط بـ ــئله ای مربـ ــان« مسـ زنـ

معاصـــر« اســـت.
دومین نکته؛ تعریف »آزار جنسی«

ــه  ــده کـ ــه شـ ــی ارائـ ــف گوناگونـ تعاریـ
همگـــی در تاکیـــد در چنـــد عنصـــر 
مشـــترک بودنـــد: ماهیـــت جنســـی 

ـــل  ـــدم تمای ـــا ع ـــار ی ـــا اجب ـــاب ی ـــل، ارع عم
قربانـــی و تحقیـــر جنســـیتی قربانـــی بـــا 

آزار کلامـــی. 
ســـومین نکتـــه: چـــه چیـــزی بایـــد 
بدانیـــم؟ انـــواع آزار جنســـی و قوانیـــن 

مربـــوط بـــه آن.
ســـه دســـته بندی کلـــی آزار   )1

جنســـی
و  شـــوخی ها  کلامـــی: 
طنزهـــای جنســـی، گفتـــن 
جنســـی،  داســـتان های 
ــای  ــه، متلک هـ ــراز علاقـ ابـ
کنایه هـــای  زننـــده، 
ــار  ــار، اظهـ جنســـی در گفتـ
نظـــر جنســـی در مـــورد 
ــی،  ــاس و زیبایـ ــر و لبـ ظاهـ
ــه  ــد، ارائـ ــف و تمجیـ توصیـ
ــه  ــوت بـ ــا دعـ ــنهاد یـ پیشـ
رابطـــه  جنســـی ناخواســـته

غیرکلامـــی: چشـــم چرانی، 
چشـــمک زدن، نگاه هـــای 
ــره  ــگاه خیـ ــهوت آلود، نـ شـ
)معنـــی دار(، نشـــان دادن 
تصاویـــر نامناســـب جنســـی

ــدن  ــک شـ ــمی: نزدیـ جسـ
زیـــاد، لمـــس نامناســـب، 
ـــار ـــه اجب ـــی ب ـــورد جنس برخ

قوانیـــن: بـــا بیـــان   )2
ـــتر آزار  ـــه بیش ـــه ک ـــن نکت ای
جنســـی رایـــج در ایـــران، 
خیابانـــی  مزاحمت هـــای 
اســـت، قانـــون بازدارنـــده 
یـــا مجازات گـــری بـــرای 
ایـــن قســـم آزار وجـــود 
ــا  ــان، تنهـ ــه زنـ ــونت علیـ ــدارد. خشـ نـ
ــته  ــروع ناخواسـ ــط نامشـ ــب روابـ در قالـ
بررســـی شـــده و خـــلا قانونـــی در 
ســـطوح پایین تـــر خشـــونت بـــه چشـــم 
ــی از  ــزدهای جمعـ ــا گوشـ ــورد. بـ می خـ
ـــت  ـــای حمای ـــلاش گروه ه ـــان و ت حقوقدان
از حقـــوق زنـــان کـــه در ســـال های اخیـــر 
ـــن  ـــه ای ـــی رود ک ـــد م ـــده، امی ـــاهده ش مش
ــون  ــت قانـ ــان حمایـ ــران و زنـ ــلا جبـ خـ
ــود  ــی خـ ــای زندگـ ــام عرصه هـ را در تمـ

احســـاس کننـــد.
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در قانـــون مدنـــی از مـــاده  1034بـــه بعـــد 
و قوانیـــن حمایـــت از خانـــواده، قوانیـــن 
خـــاص خانـــواده و ازدواج بـــه تفصیـــل 

ــت. ــده اسـ ــح داده شـ توضیـ
اصـــل ســـوم قانـــون اساســـي، دولـــت 
جمهـــوري اســـلامي ایـــران را موظـــف 
نمـــوده حقـــوق همـــه جانبـــه افـــراد اعـــم 
از زن و مـــرد و ایجـــاد امنیـــت قضایـــي 
عادلانـــه بـــراي همـــه و تســـاوي عمـــوم در 
ـــاده 1118  ـــد )م ـــن نمای ـــون را تأمی ـــر قان براب
ـــه  ـــراد جامع ـــت اف ـــرا امنی ـــی( زی ـــون مدن قان
ــام  ــای نظـ ــن ویژگي هـ ــي از اصولي تریـ یکـ
ــر  ــن بـ ــت. هم چنیـ ــلام اسـ ــي اسـ حقوقـ
رفـــع تبعیضـــات نـــاروا و ایجـــاد امکانـــات 
عادلانـــه بـــراي زن و مـــرد، در تمـــام 
زمینه هـــاي مـــادي و معنـــوي تأکیـــد 
ــان  ــارکت زنـ ــر مشـ دارد. در ایـــن اصـــل بـ
ـــادي،  ـــي، اقتص ـــت سیاس ـــن سرنوش در تعیی
ـــده و  ـــاره ش ـــود اش ـــي خ ـــي و فرهنگ اجتماع
ـــوزش  ـــي، آم ـــوزش عال ـــم آم ـــهیل و تعمی تس
ـــه  ـــه چ ـــراي هم ـــي ب ـــرورش و تربیت بدن و پ
ــزو  ــطوح جـ ــام سـ ــرد در تمـ ــه مـ زن و چـ

وظایـــف دولـــت شـــمرده شـــده اســـت.
ــه  ــي همـ ــون اساسـ ــتم قانـ ــل بیسـ در اصـ
افـــراد ملـــت اعـــم از زن و مـــرد بطـــور 
یکســـان در حمایـــت قانـــون قـــرار دارنـــد 
و از همـــه حقـــوق انســـاني، سیاســـي، 
اقتصـــادي، اجتماعـــي و فرهنگـــي بـــا 
رعایـــت موازیـــن اســـلام برخوردارنـــد.

ــي  ــون اساسـ ــم قانـ ــت و یکـ ــل بیسـ اصـ
ــت  ــت دولـ ــوق زن اسـ ــه حقـ ــوف بـ معطـ
موظـــف اســـت حقـــوق زن را در تمـــام 
جهـــات بـــا رعایـــت موازیـــن اســـلامي 

تضمیـــن نمایـــد.
ایجـــاد زمینه هـــاي مســـاعد بـــراي رشـــد 
شـــخصیت زن و احیـــاي حقـــوق مـــادي و 
معنـــوي ســـرلوحه وظایـــف دولـــت اســـت. 
حمایـــت از مـــادران بـــه ویـــژه در دوران 
بـــارداري و حضانـــت فرزنـــد و پشـــتیباني از 
کـــودکان بي سرپرســـت وظیفـــه دیگـــري 
ــته  ــت گذاشـ ــه دوش دولـ ــه بـ ــت کـ اسـ

شـــده اســـت.
ایجـــاد و امنیـــت قضایـــي دو اصـــل دیگـــر 
ـــران  ـــلامي ای ـــوري اس ـــي جمه ـــون اساس قان
ـــه  ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تاکی ـــگان م ـــراي هم ب
ـــح  ـــاد دادگاه صال ـــا ایج ـــل ب ـــن اص ـــا در ای ام

ــواده  ــاي خانـ ــان و بقـ ــظ کیـ ــراي حفـ بـ
امنیـــت ویـــژه اي بـــراي حضـــور زنـــان 
ــوده  ــم نمـ ــي را فراهـ ــم و دادرسـ در محاکـ

ــت. اسـ
ضمـــن آنکـــه بیمـــه خـــاص بـــراي زنـــان 
ــوه  ــان بیـ ــت و زنـ ــالخورده و بي سرپرسـ سـ
از ســـوي دولـــت بایـــد تأمیـــن گـــردد. 
عـــلاوه بـــر تامیـــن حقـــوق مـــادي زن در 
اصـــل بیســـت و یکـــم بـــه ابعـــاد عاطفـــي 
ــده  ــه شـ ــوي زن توجـ ــي و معنـ و احساسـ
و در مـــواردي قیمومیـــت فرزنـــدان بـــه 
مـــادران اعطـــا مي شـــود زیـــرا عواطـــف و 
ــن  ــادري از قوي تریـ ــاک مـ ــات پـ احساسـ

ــت. ــاني اسـ ــف انسـ عواطـ
لـــذا بـــا توجـــه بـــه جایـــگاه زن در قانـــون 
ــي،  ــلاب فرهنگـ ــورایعالي انقـ ــي شـ اساسـ
ـــي  ـــي اجتماع ـــوراي فرهنگ ـــنهاد ش ـــه پیش ب
ــوق و  ــور حقـ ــال 1383 منشـ ــان در سـ زنـ
مســـئولیت هاي زنـــان در نظـــام جمهـــوري 
ـــن  ـــه ای ـــرد ک ـــب ک ـــران را تصوی ـــلامي ای اس
منشـــور دارای 148مـــاده و 5 فصـــل اســـت 
ـــید  ـــت س ـــور وق ـــس جمه ـــط ریی ـــه توس ک

محمـــد خاتمـــی وضـــع شـــده اســـت.
ایـــن منشـــور مي توانـــد مبنـــاي معرفـــي 
و تبییـــن جایـــگاه زن در نظـــام جمهـــوري 
ــي  ــع بین المللـ ــران در مجامـ ــلامي ایـ اسـ

نیـــز قـــرار گیـــرد.
ـــاد  ـــن اعتق ـــر ای ـــور ب ـــي منش ـــاي اساس مبن
اســـتوار اســـت کـــه در اســـلام، زن و مـــرد 
در فطـــرت و سرشـــت، هـــدف خلقـــت، 
برخـــورداري از اســـتعدادها و امکانـــات، 
ـــزاي  ـــاداش و ج ـــا و پ ـــب ارزش ه ـــکان کس ام
ـــد  ـــر خداون ـــیت در براب ـــارغ از جنس ـــال ف اعم

ند. یکســـان ا
ـــواده  ـــکیل خان ـــگام ازدواج و تش ـــان در هن زن
حقـــوق و مســـئولیت هایي دارنـــد کـــه 
حـــق تعییـــن شـــروط ضمـــن عقـــد و 
ـــن  ـــدرج در حی ـــروط من ـــي ش ـــت اجرای ضمان
ــق ثبـــت رســـمي  ــترک، حـ زندگـــي مشـ
ازدواج، برخـــورداري زن از حقـــوق مالـــي در 
ایـــام زوجیـــت ماننـــد مســـکن مناســـب، 
هزینه هـــاي جـــاري اعـــم از خـــوراک، 
بیمـــاري،  پوشـــاک، هزینـــه درمـــان 
هزینه هـــاي ایـــام بـــارداري و شـــیردهي 
ــوان  ــت عنـ ــي تحـ ــتوانه مالـ ــد و پشـ فرزنـ
ــوق  ــه حقـ ــن زن از جملـ ــا کابیـ ــه یـ مهریـ

ــت. ــه ازدواج اسـ ــروري و اولیـ ضـ
ـــواده  ـــلال خان ـــگام انح ـــه هن ـــان ب ـــوق زن حق
و متارکـــه از نـــکات قابـــل توجـــه در ایـــن 
ـــکان  ـــدم ام ـــورت ع ـــت. زن در ص ـــون اس قان
ـــح  ـــه دادگاه صال ـــه ب ـــس از مراجع ـــازش پ س
حـــق جدایـــي از همســـر را دارد. ضمـــن 
اینکـــه از حقـــوق مـــادي خـــود بهره منـــد 
مي شـــود. مثـــلًا در ایـــام عـــده حـــق 
ـــه  ـــترک دارد و هزین ـــزل مش ـــکونت در من س
زندگـــي بـــه عهـــده مـــرد اســـت و پـــس از 
ــق ازدواج  ــوردار از حـ ــده برخـ ــاي عـ انقضـ

ــت. اسـ
درخصـــوص نگهـــداري و حضانـــت فرزنـــد 
ــئولیت  ــق و مسـ ــالگي، حـ ــن 7 سـ ــا سـ تـ
ـــوي  ـــي از س ـــت مال ـــت و حمای ـــادر اس ـــا م ب
پـــدر. در صـــورت انقضـــا یـــا اســـقاط دوران 
حضانـــت، حـــق ملاقـــات بـــا فرزنـــد 
محفـــوظ اســـت. در بنـــد 45 ایـــن قانـــون 
حـــق طـــرح دعـــوا در محاکـــم جهـــت 
ممانعـــت از ازدواج مجـــدد همســـر مطمـــع 
ـــي  ـــت اجرای ـــتاي ضمان ـــوده و در راس ـــر ب نظ
ـــي  ـــورت جدای ـــد، در ص ـــن عق ـــروط ضم ش
نصـــف دارایـــي مـــرد بـــه زن داده مي شـــود 
ــادي  ــوق مـ ــورداري زن از حقـ ــق برخـ و حـ

خویـــش در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
حـــق مالکیـــت بـــر امـــوال و دارایـــي 
شـــخصي و حـــق برخـــورداري از مـــزد و 
مزایـــاي برابـــر در شـــرایط کار مســـاوي بـــا 
ــاري،  ــت از کار اجبـ ــق معافیـ ــردان، حـ مـ
ســـخت و خطرنـــاک و زیـــان آور در محیـــط 
ــغلي  ــت شـ ــدي از امنیـ ــق بهره منـ کار، حـ
و اخلاقـــي و ایمنـــي بـــراي زنـــان محتـــرم 

ــت. ــده اسـ ــمرده شـ شـ
زنـــان در چارچـــوب خانـــواده و زندگـــي 
ــوق مالـــي  ــویي داراي حقـ ــترک زناشـ مشـ
ـــاي  ـــس از ازدواج زمینه ه ـــتند پ ـــژه اي هس وی
ـــرد  ـــط م ـــه توس ـــوان نفق ـــت عن ـــي تح زندگ
بـــه زن پرداخـــت مي شـــود حتـــي اگـــر زن 

داراي شـــغل و حقـــوق مکفـــي باشـــد.
زنـــان از همســـر و پـــدر و فرزنـــد ارث 
ــدام  ــر کـ ــوت هـ ــورت فـ ــد و در صـ مي برنـ
ــتمري  ــرارداد از مسـ ــا قـ ــون یـ ــق قانـ طبـ

مي گردنـــد. برخـــوردار 
ـــا  ـــه داري و ی ـــور خان ـــام ام ـــر انج ـــان در براب زن
ـــتمزد  ـــت دس ـــق دریاف ـــد ح ـــیر دادن فرزن ش

ـــد. ـــر را دارن از همس
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شماره دوم 
اسفند1396

حقوقزناندرقانونمجازاتاسلامی

برانگیز  از مباحث چالش  موضوع حقوق زنان همواره 
در کشورهاي مختلف بوده است. در طول تاریخ، زنان با 
کاستی های زیادی در زمینه حقوق و جایگاه خود مواجه 
مبین  ایران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  بوده اند. 
نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه 
ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است بدین معنا 
که بیشتر قوانین وضع شده در آن ماهیت و منشاء دینی و 
فقهی دارند. بدین منظور برای بررسی تفاوت های اجرایی 
قوانین برای زنان و مردان به  بخش دوم از قانون مجازات 
اسلامی استناد می کنم. در این بخش از قانون مجازات 
اسلامی 728 ماده قانون وجود دارد که ابتدا تعریفی از 
قوانین و حدود آن ها ارائه می شود، سپس مجازات ها را به 

چهار دسته تقسیم می کند)حد، قصاص، دیه، تعزیرات(. 
هر کدام توضیحات اساسی خود را دارند اما در اینجا به 
اختصار چند قانون که در آن ها تبعیض جنسیتی خاصی 

وجود دارد را بیان می کنم.
طبق کتاب دوم، بخش دوم، فصل اول، از ماده 221 قانون 
مجازات اسلامی در مورد حد زنا، بعد از مشخص شدن آن 
طبق تبصره ها و شرایط مخصوص خود، مجازات مشخص 
شده برای مردان شلاق زدن، کچل کردن و تبعید است 
اما برای زن فقط شلاق تعیین میشود. اما در خصوص 
ابتدا  سنگسار، حد شرعی زنای محصنه آن است که 
زناکار بنا بر احتیاط یکصد ضربه شلاق می خورد. سپس 
وی سنگسار می شود. سنگسار بدین صورت است که 
مرد تا کمر و زن را تا سینه در خاک دفن می کنند و او 
را با سنگ های کوچک می زنند تا بمیرد. ابتدا شاهدان 
سنگسار را آغاز می کنند و اگر شخص خود اقرار کرده باشد 
حاکم شرع آغاز می کند. گفته شده که حضور گروهی 
لازم است که حداقل یک نفر یا سه نفر و بنا بر گفته دیگر 

ده نفر هستند. کسی که خود حد شرعی بر گردن دارد 
نباید سنگسار کند. پس از اجرای حکم، زناکار را غسل و 
کفن می کنند. بر او نماز می خوانند و سپس دفن می کنند.

یک شرایط وجود دارد که فرد زناکار نمیرد این هست که 
در آن لحظه توبه کند و حرف خود را تکذیب که در این 
شرایط اجازه فرار به او داده میشود و خود را باید از زیر 
خاک بیرون بیاورد که این کاربرای مردان مقدور است نه 

زنی که دستانش تا زیر سینه درون خاک دفن شده است.
اما در شرایطی که زنا با شاهد اثبات شده باشد، حق توبه 

وجود ندارد.
طبق فصل اول، بخش سوم، ماده 289 قانون مجازات 
اسلامی در رابطه با قصاص و باز تاکید بر شرایط آن، اگر 

زن فرزند خود را بکشد قصاص وی ثابت میشود اما اگر 
پدر فرزند خود را بکشد برای اولیا دم حق قصاص وجود 
ندارد. زیرا برخی فقها معتقد هستند که علت به وجود 
آمدن فرزند پدر است و علت به خاطر معلول هیچگاه از 
بین نمیرود. در صورتی که پر واضح است که علت یک بچه 

فقط پدر او نیست.
در قوانین کشور ما در صورت بروز قتل اولیاء دم مقتول 
)والدین و فرزندان( و یا در صورت نبود هیچ یک دادستان 
حق درخواست اجرای قصاص را می تواند داشته باشد حال 
اگر مردی زن خود را بکشد و تنها اولیا دم زن فرزندانش 
باشند، فرزندان اجازه درخواست قصاص ندارند مگر در 
صورت حیات والدین زن که فرزندان از طریق آن ها اقدام 
کنند زیرا فرزند اجازه ندارد خون پدر را به خاطر خون 

مادر بریزد.
اما اگر زن، شوهر را بکشد قصاص انجام می شود حتی اگر 

فرزند بخواهد. 
در صورت به قتل رسیدن شوهر و در صورت در حیات 

نبودن والدین مقتول زن تا رسیدن فرزند به سن قانونی 
تنها اجازه درخواست زندانی بودن قاتل را می تواند داشته 

باشد.
دیه مرد 210میلیون تومان و دو برابر دیه زن است. به طور 
مثال اگر مردی زنی را بکشد و اولیاء دم زن درخواست 
را  با مرد  اختلاف زن  باید  ابتدا  باشند  قصاص داشته 
پرداخت کنند به این معنی که 105 میلیون بدهند تا مرد 
اعدام شود. حال اگر 2 زن مردی را بکشند هر دو آن ها 

قصاص می شوند 105+105=210 است.
دیه عضو زن و مرد با هم برابر است تا زمانی که دیه عضو 
یک سوم کل بدن قرار گیرد که نصف دیه مرد است. بدین 
معنا که 3 انگشت زن با 3 انگشت مرد برابری می کند اما 

اگر بشود 4 انگشت، زن باید دیه 2 انگشت مرد را بدهد تا 4 
انگشت مرد قطع شود. 

اما در مورد موی سر، دیه زن بیشتر از مرد است بدین 
صورت که در صورت زدن خسارت به موی زن باید مهر 
المثل زن به او پرداخت شود ولی برای مرد ارش به منظور 
جبران خسارت وارد شده پرداخت میشود اما درصورت 
از بین رفتن رویش مجدد دیه کامل برای مرد یعنی 210 

میلیون و برای زن 105 میلیون تعلق میگیرد.
از ماده 448 تا 728 مربوط به دیه میباشد . 

از قوانین دیگر میتوان به نصف بودن حق الارث خواهر 
نسبت به برادر و کم ارزش بودن شهادت یک زن نسبت به 

مرد در دادگاه ها اشاره کرد.
اما در بخش تعزیرات ماده 729 به بعد، تعزیرات مجازاتی 
است که در شرع )دین( مشخص نشده است و قانون گذار 
)مجلس( حداقل و حداکثر مجازات را تعیین می کند که 
البته در کشور ما طبق قوانین اسلامی انجام می شود و در 

هیچ جای آن واژه تفکیکی زن و مرد نیامده است.
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شماره دوم
اسفند1396

جایگاهزناندرایرانباستان

ایرانیان بعنوان یکی از متمدن ترین اقوام جهان، جایگاهی 
بلند و مقامی ارجمند برای زن قائل بودند، به طوری که 
آن ها را حتی در بعضی جهات بر مردان هم  ارجحیت 
داده اند. ایرانیان نه مثل اعراب زن را مایه ننگ می دانستند 
و نه مثل یونانیان او را مظهر عیاشی، بلکه او را موجودی 
پاک و مقدس می دانستند. در تمدن های بزرگ ایرانی 
مادها و سپس هخامنشی و اشکانی و ساسانی، زن دارای 

آزادی و مقام و شخصیتی والا بود.
مادها:

در زمان مادها مادر به عنوان بانوی بزرگ )کدبانو( در 
خانه خدمت می کرد. چون هر خانه دارای اجاق بوده که 
بایستی روشن می ماند و زنان سهم مهمی در برپائی آتش 
داشته اند، این عمل موجب احترام و شخصیت دهی به زنان 
می شده است. در این دوره سن و سال بسیار مهم و مردان 
ریش سفید و زنان گیس سفید محترم بوده و در صورت 
میانجی گری بانوئی مسن، طرفین درگیر علیرغم تمایل، 
تن به توافق می دادند. تساوی حقوق یکی از ویژگی های 
ایران باستان است و مشهورترین نمونه تساوی حقوق زنان 
و مردان در ایران باستان، اجازه انتقال سلطنت از پادشاه 
به دختر بود. آخرین پادشاه مادها، »آستیاک«، دارای 
فرزند پسر نبود و دختر آستیاک کسی نبود جز شاهزاده 
ماندانا مادر کوروش کبیر که همین مساله در انتقال قدرت 
به کوروش نقش مهمی را بازی کرد. ماندانا همچنین 
موسس مدارس هخامنشی برای نوجوانان ایرانی بود که 
در آن فنون تیراندازی و اسب سواری را آموزش می دادند. 
در بررسی وضعیت زنان در عصر هخامنشی به نام هایی 
بر می خوریم که شاید هیچ گاه پس از آن، اثری از چنین 

رویدادها و وقایع را در تاریخ ایران نبینیم.
هخامنشیان:

در دوره  هخامنشی، زنان مورد احترام و توجه بی اندازه  
مردان بودند. چرا که در اوستا کوچک شمردن زن کرداری 
زشت و از روی نادانی دانسته شده و از جمله گناهان بزرگ 
به شمار می رود. در این دوره زن شخصیت حقوقی داشت 
و می توانست دارای مال و خواسته باشد و نیز به اندازه  
برابر با برادران خود از ارث برخوردار گردد. زنان علاوه بر 
برابری حق ارث، می توانستند همانند مردان در کارهای 
اداری و مالی امپراطوری هخامنشی وارد شوند حتی 
به جایگاه هایی برسند مردان نیز زیر دست زنان کار 
می کردند، در الواح و کتیبه های تخت جمشید به زبان 
میخی ایلامی الواحی به دست آمده که مزد کارگران در 
آن نوشته و به دستمزد زنان کارگر هم اشاره شده است. 
زنان در هنگام بارداری حقوق مضاعف و برای به دنیا آوردن 
فرزند پاداش می گرفتند، بانوان کارگر حق داشتند هنگام 
کار کودکان خود را به طور رایگان به مهدهایی که مختص 
زنان شاغل بود بسپارند. کوروش توجه خاصی به شخصیت 
زن به عنوان مربی نسل آینده داشت و به دستور او، زنان 
باردار حق کار کردن نداشتند و برای آن ها جیره و حقوق 

ماهیانه تا هنگام تولد فرزند در نظر می گرفت.
اما زنان خاندان شاه از موقعیت دیگری برخوردار بودند 

، آنان می توانستند به املاک بزرگ سرکشی کنند و 
کارگاه های عظیم را با همه کارکنانش اداره و مدیریت 
می کردند و درآمدهای بسیار زیاد داشتند، اما باید خاطر 
نشان کرد که حسابرسی و دیوان سالاری هخامنشی حتی 
برای ملکه هم استثنا قائل نمی شد و محاسبه درآمد و 

مخارج از وی مطالبه می کرد.
کوروش به ناهید که خدای مونث است توجه فراوانی 
داشت و پس از فتح بابل معبدی برای ایشتار )ناهید( بنا 
نمود. در پلان تخت جمشید بناهایی را می توان یافت 
که حالت حرمسرای شاه را داشته و زنان پادشاه در آن ها 
زندگی می کردند. این نشانگر وجود پدیده چندهمسری 
بوده و به پوشیدگی زنان از چشم نامحرمان اشاره دارد. 
لباس های مردان و زنان هخامنشی، هر دو گشاد و دارای 
چین های فراوان است که از پشت دراز و به زمین کشیده 
شده است که بافتن و دوختن آن ها به عهده زنان بوده 
است. در مورد آرایش موهای زنان هخامنشی باید گفت 
که در بعضی نقشها زنان چادر بر سر دارند و چهره  آنان 
پوشیده است. زنان متشخص کمتر در نقش ها با سر برهنه 

دیده می شوند.
در شاهنامه از پادشاهی زنی بنام همای چهرآزاد که دختر 
بهمن است و 32 سال در ایران حکومت کرده، سخن به 
میان آمده است. او از لحاظ عدل و داد انسانی بزرگ و 
پادشاهی دانا بوده و بسیاری از مالیات های روستائیان را 
به آن ها بخشید، به طوری که در دل مردم ایران بیش از 

پدرش جای گرفت . 
اشکانیان:

در دوره اشکانی از مقام و شخصیت زنان نسبت به دوره های 
مطلق  فرمانروای  و  رئیس  مردان  و  شد  کاسته  قبل 
زنان بودند و حتی اجازه مرگ و زندگی زنان در دست 
شوهران شان بود. مردان در این دوره می توانستند اگر به 
زن خود تهمتی بزنند،  او را به تنهائی محاکمه کرده و حتی 
بکشند و دولت حق محاکمه مرد قاتل را نداشت. در حالی 
که در دوره هخامنشی و ساسانی زنان حتی می توانستند 
علیه همسرانشان اقامه دعوی کنند و حق معامله و عقد 
قراردادهای اقتصادی را داشته و در صورت ارتکاب جرم 
نسبت به مردان از تخفیفاتی در مجازات ها برخوردار بودند. 
در دوره اشکانی دختر پس از ازدواج جز خانواده شوهر 
محسوب می شد و باید دست از دین و خدایان قبل از 
ازدواج و خانه پدری می کشید و دین خانواده شوهر 
را جایگزین آن می کرد! در آن دوره کسی  حق ازدواج با 
بیگانه را نداشت. در خانواده شاه هیچ پسری حق ازدواج 
با دختر عامی و هیچ شاهزاده ای جز با پسران دربار حق 
ازدواج نداشت. تنها سکه ای که در دوران اشکانی نقش یک 
زن روی آن دیده می شود مربوط به پادشاهی فرهاد پنجم 
است )که تصویر یک مادر و پسرش  نقش بسته ( او موزای 
ایتالیایی ست که همسر فرهاد چهارم بود و به شوهرش 
خیانت و با کمک پسرش فرهاد پنجم او را مسموم نمود و 
سپس خود به همراه فرزندش حکومت را در دست گرفت. 

ساسانیان:

عصر ساسانی را نیز می توان از درخشان ترین دوران تاریخ 
ایران برای بانوان دانست. در هنگام فرمانروایی ساسانیان، 
زن ایرانی از ارج و پاسداشت والایی برخوردار بود. تحصیل 
و کار برای زنان آزاد بوده است. »گردیه« خواهر »بهرام 
چوبین« به سپهسالاری و نیز فرمانروایی قلمرو ری رسید. 
لباس های مربوط به زنان ساسانی دارای چند وی  ژگی 
مشترک است. همگی گشاد و چین دار است، چین های 
آن در دامن لباس به زمین کشیده شده که زیبایی خاصی 
به آن داده است )شبیه پری دریائی(. به جز لباس های 
رقاصان )در چند مورد نادر ) تمام لباس های زنان این 
دوره دارای پوشش کامل است و هیچ قسمتی از بدن در 
داخل لباس ها پیدا نیست و تمام لباس ها دارای آستین 
بلند است )در حالی که در زمان زنان مادی و ایلامی 
آستین کوتاه رسم بوده است( ولی در عصر ساسانی تمام 
زن های  متشخص  لباس آستین بلند می پوشیدند. در 
دوره انوشیروان نسبت به دوره های پیش، حقوق و مزایای 
بیشتری برای زنان تعریف شد در حالی که مجازات آنان 
مورد تخفیف قرار گرفت. آن ها توانستند در بازارهای 
گوناگون تجاری معامله و در قراردادهای اقتصادی شرکت 
نمایند و حتی می توانستند در دادگاه ها اقامه دعوا نمایند و 

حقوق خود را مطالبه  نمایند. 
در آئین زرتشت یک روز از سال به اسم روز زن نام گذاری 
شده است. روز پنجم اسپندارمذ »اسفند« را عید زنان 
می گفتند که در آن مردان باید برای زنان هدیه ای ارزنده 

گرفته و به آن ها تقدیم کنند. 
عصر ساسانی اوج مقام و شخصیت زن در ایران پیش از 

اسلام است که تنی چند از آنان به پادشاهی رسیدند:
1- پادشاهی دینگ در ایران: همسر  یزدگرد دوم که پس از 
مرگ شاه درحالی که پسرانش هرمز سوم و پیروز مشغول 
جنگ بودند، در تیسفون حکومت را بدست گرفت و به 
خود لقب بانیشنان بانبش )ملکه ملکه ها( داد که این لقب 

در مهری که  از او به جا مانده، بدست آمده است.
2-پوراندخت: او و خواهرش آذرمیدخت که هر دو دختر 
خسرو پرویز بودند به ترتیب به حکومت رسیدند. او وارث 
خرابی ها و ناامنی های زمان پدرش بود و می خواست به 
تمام آن ها سر و سامان بدهد و در حکومت کوتاه خود 
که یکسال و 4 ماه به طول انجامید تلاش های فراوان 
برای آرامش اوضاع کرد اما به جایی نرسید و عاقبت بر 
اثر بیماری درگذشت. مورخان در مورد دانایی، عدالت و 
نیک سیرتی او سخن ها گفته اند. از او سکه هایی مانده که 

چهره و لباس او را نشان می دهد. 
فردوسی در مورد او می گوید :

  یکی دختری بود پوران نام / چو زن شاه شد کارها گشت خام 
3-آذرمیدخت: او هم خواهر پوراندخت و دختر خسرو 
پرویز بود که در تیسفون تاجگذاری کرد و چند ماه بیشتر 

حکومت نکرد.
یک دختری دیگر آزرم نام/  ز تاج بزرگی شد او شادکام 

همی بود بر تخت چار ماه  /  به پنجم شکست اندر آمد به گاه 

ملیکا کمانی- دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
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اسفند1396

ریشههاییکممنوعیت؛بیقانونیتوروزروشن
رضا صابری_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

امــروز مطالبــه بازگشــت زنــان بــه ورزشــگاه 
پدیده ایســت کــه نــه صرفــا کنشــی از طــرف 
قشــر غالبــا متوســط جامعــه، کــه واکنــش متقابــل 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــم ک ــی آن را مه ــای حکومت نهاده
ــینی از  ــق و عقب نش ــن ح ــناختن ای ــمیت ش رس
ــرار دادن  ــپر ق ــا س ــر و ب ــوپ پ ــا ت ــا ب ــه دهه ه آنچ
ــد؛  ــد میش ــر آن تاکی ــی ب ــن دین ــنت ها و قوانی س
یــا حفــظ نظــم و انســجام موجــود و تکــرار و 
ــانه ای  ــدید رس ــار ش ــر فش ــا زی ــداوم ممنوعیت ه ت
حــالا  کــه  تحول خــواه  قشــر  عملگرایــی  و 

دختــران اش در جدیدتریــن متــد بــا ریــش و 
ســیبیل مصنوعی بــه آن طــرف دیوارهای ورزشــگاه 
آزادی رســیده اند. دختــران خــلاق و امیــدواری 
ــن عقب نشــینی را از طــرف سیســتم  ــر اولی ــه اگ ک
ــه خواسته شــان برســند دیگــر  ــد و ب ــی ببینن اجرای
از پــا نخواهنــد نشســت و دومینــووار مطالبات شــان 
ــه  ــدی ک ــان رون ــرد. هم ــد ک ــری خواهن را پیگی
سیســتم را نگــران کــرده تــا در کمیک تریــن 
حالــت ممکــن از ممنوعیــت ورود زنــان بــه 
ــه  ــازی ب ــادا امتی ــه مب ــد ک ــاع کن ــگاه ها دف ورزش
زنــان داده باشــد تــا انگیــزه مطالبه گری هــای 

شــود. آینده شــان 
ــمت  ــه س ــه را ب ــر روز جامع ــی ه ــتم اجرای سیس
و  می دهــد  هــل  نقاب ســازی  و  دغــل کاری 
ــاره ریشــه های ممنوعیــت  همزمــان از توضیــح درب

و محدودیت هــا طفــره مــی رود. وزارت ورزش و 
ــه  ــت وظیف ــواده در دول ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
ــا  ــد ام ــی را دارن ــه عموم ــن مطالب ــه ای ــیدگی ب رس
ــد  ــر و امی ــرات تدبی ــی حض ــوایی ناتوان ــت رس تش
ــه  ــت ک ــح اس ــر واض ــاده و پ ــن افت ــر زمی ــام ب از ب
ــوده  ــواه ب ــواردی تحول خ ــه در م ــر ک ــا  اگ دولت ه
ــرای  ــی ب ــر قدرت ــای اخی ــول دهه ه ــند، در ط باش
چانه زنــی بــا راس ســنتی و دینــی حاکــم بــر 
ــردم  ــه م ــوق اولی ــاق حق ــته  و در احق ــه نداش جامع
ــی«  ــروف »تدارکاتچ ــلاح مع ــاید اصط ــد. ش ناتوانن

ــی  ــه حت ــی باشــد ک ــرای دولت ــف ب ــن توصی بهتری
جــرات و آزادگــی نیم بنــدی هــم نــدارد کــه 
ــیند و از  ــو بنش ــت و گ ــه گف ــردم ب ــا م ــه ب صادقان

ــد. ــان بگوی ــود برایش ــز خ ــدرت ناچی ــزان ق می
ــچ  ــازی از هی ــتم در بحران س ــه سیس ــی ک تخصص
ــه از مدرنیســم  ــل توجــه اســت. جامع ــم قاب دارد ه
مانــده و از ســنت رانــده شــده ایــران ســخت 
ــت و  ــف اس ــی مختل ــیب های اجتماع ــر آس درگی
ــا و  ــش گســترده نابهنجاری ه ــه ســال افزای ســال ب
ســر بــه فلــک کشــیدن آمارهــای جرائم و خشــونت 
و بزهــکاری هــم کک کســی را نمی گزانــد. در چنین 
شــرایطی شــاید یکــی از راه حل هــای ســاده 
ــاط  ــاد نش ــمت ورزش و ایج ــه س ــردم ب ــویق م تش
ــه دســت خــودش  اجتماعــی اســت امــا سیســتم ب
نیمــی از جامعــه را از حضــور در اجتماعــات ورزشــی 

ــذت ورزش  ــر ل ــی دیگ ــد و در نیم ــروم می کن مح
ــی  ــد. ممنوعیت ــواده را می کش ــم خان ــش چش پی
ــان و  ــه زن ــونت ب ــا خش ــتدلال و ب ــدون اس ــه ب ک
مــردان تحمیــل شــده و یقیــن بدانیــد چیــزی جــز 

ــد. ــد ش ــم درو نخواه ــم ه ــه های خش خوش
در ایــن بیــن تــلاش بخشــی از مــردم یــا بــه عبارتی 
پیاده نظــام قــدرت کــه از روی دســتپاچگی و 
عقیــم بــودن قــوه تحلیل شــان از مطالبــات، 
ــی  ــت طبیع ــه خواس ــم ب ــی سانتی مانتالیس ماهیت
ــگاه  ــه ورزش ــان ب ــت زن ــد و بازگش ــردم می دهن م

را اولویــت چنــدم جامعــه معرفــی می کننــد 
ــه  ــردم ب ــه خــودی مضحــک از طــرف م ــک گل ب ی
ــوده اســت. ممنوعیــت ورود  ــردم ب ــوق م دروازه حق
ــه ورزشــگاه هیــچ بنــد قانونــی و مســتندی  ــان ب زن
ــت  ــن مخالف ــدارد و ای ــی کشــور ن ــن اجرای در قوانی
ــی واضحــی کــه در روز  ــا بی قانون بخشــی از مــردم ب
ــر کــردن  روشــن اتفــاق می افتــد قابلیــت پیچیده ت
روابــط و اصــول اجتماعــی را دارد و دســت سیســتم 
را بــاز می  گــذارد تــا هــر زمــان و مکانــی کــه 
خواســت، بــدون توجــه بــه قانــون خواســت خــود را 
بــر بخشــی از مــردم تحمیــل کنــد. هیــچ ضمانتــی 
هــم نیســت کــه ایــن قوانیــن نانوشــته کــه ســفت 
و ســخت هــم اجــرا می شــوند همیشــه همــان 
باشــد کــه امــروز قشــر مخالــف بازگشــت زنــان بــه 

ورزشــگاه می خواهــد.
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معرفیکتاب؛جنسدوم
علی ذوالقدر_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

سـیمین دوبـووار بی شـک یکـی از بزرگ تریـن و 
تاثیرگذارتریـن نام هـا در تاریـخ فمنیسـم اروپـا 
اسـت دوبووار بـا رتبـه دوم پـس از یار، دوسـت و 
همکار همیشـگی خـود ژان پل سـارتر در رشـته 
فلسـفه از دانشـگاه فـارغ از تحصیـل شـده بـود. 
دوبـووار نـه تنهـا در اندیشـه و نظریـه فمنیسـم 
نقـش برجسـته ای داشـت بلکـه همـواره فـردی 
فعال و کنشـگری تاثیرگـذار در جنبـش زنان بود 
و می سال شـصت و هشـت به مشـارکت سیاسی 
و عملـی پرداخته بود. دوبـووار آثار زیـادی درباره 
زنـان از ابعـاد مختلـف فلسـفی، جامعه شـناختی 
و حتـی ادبی بـه رشـته تحریـر دراورده اسـت که 
هـر کـدام از ایـن آثـار در مطالعـات زنـان و سـیر 
تحول آن تاثیری شـگرف برجای گذاشـته اسـت 
امـا کتـاب جنـس دوم او اثـری بـود کـه بیـش از 
همـه آثـارش در جهان شـناخته شـده و نـام او را 
در سـطح متفکـری عمیـق و جـدی در فمنیسـم 

گفتـه خـود  بـه  دوم  مطـرح سـاخت. جنـس 
دوبـووار تنها در فرانسـه به تیـراژ میلیونی رسـید 
و نظـر بسـیاری از زنان نه فقـط از قشـر فرهیخته 
بلکـه عموم اقشـار را جلـب کـرد. همانطـور که از 
نـام اثر پیـدا اسـت دوبـووار اسـتدلال می کند که 
زنـان در طـول تاریخ تحت سـیطره کامـل مردان 
بودنـد و از ابعـاد مختلـف تاریخـی و فلسـفی و 
حتـی فیزیولوژیـک بـه بررسـی سـلطه مردانـه 
پرداختـه اسـت. دوبـووار در جنـس دوم نشـان 
می دهـد کـه سـلطه و سـیطره مـرد نـه تنهـا در 
توزیـع قـدرت و منابـع ، بلکـه در نـگاه بـه جهـان 
و جامعـه و حتـی در سـاخت و شـکل زبـان نیـز 
انعـکاس یافتـه اسـت. دووبـوار بیـان میـدارد که 
جهان و جامعـه و زبـان و از همه مهم تر جنسـیت 
تاکنون فقـط از دید مـردان توصیف و شـکل داده 
شـده و حتـی مفهـوم متـداول از زنانگـی نیـز به 
شـدت تعریفـی مردانـه اسـت. او فمنیسـت هایی 

کـه مشـکل اصلـی زنـان را صرفـا عـدم برابـری 
نقـد  تنـدی  بـه  می داننـد  مـردان  بـا  حقـوق 
می سـازد  مطـرح  را  موضـوع  ایـن  و  می کنـد 
همـه  در  انقـلاب  زنـان  حقیقـی  رهایـی  کـه 
عرصه هاسـت و ایـن سـوژه گمشـده و سـرکوب 
تاریـخ شـده بایـد از نـو سـازمان یابـد و جهـان را 
دوبـاره امـا اینبـار از نـگاه خـود بازتعریـف کنـد. 
ایـن کتـاب دوجلـدی بـه فارسـی نیـز ترجمـه 
شـده اسـت. امید آنکـه خوانش ایـن کتـاب به ما 
کمـک کنـد تـا درک کنیـم چگونـه تاریـخ نیمی 
از سـوژه های خـود را نادیـده انگاشـته و تـلاش 
داشـته آنـان را از هـر عرصه ای بیـرون برانـد. این 
کتـاب می توانـد رهیافتی باشـد کـه همـه زنان و 
مردان بـا نگاهی نو بـه پیرامـون خود نگریسـته و 
تماما بـه هر آنچـه وضع موجـود سـعی دارد آن را 
طبیعـی و ذاتی مـرد و زن بداند شـک کـرده و آن 

را بنیـادا نقـد کنـد.

نبردرقصوچنگیزیان
ثمین امینی_ دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

ــش را روی  ــتم، پای ــه گذاش ــم را روی صحن پای
ــدان  ــه چن ــت ن ــه جمعی ــت. ب ــه گذاش صحن
کثیــر خیــره شــدم و بــرای چنــد لحظــه کوتــاه 
اندیشــیدم. بــه لبــاس گشــاد و حجــاب کاملــم، 
بــه قســمت های دو نفــره رقــص کــه بــه 

اجبــار دو دختــر اجــرا میکردنــد. 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــه توهین های ب
ــه شــنیده  ــص بال ــت انتخــاب رق باب
بــودم. بــه تمرین هایــی کــه در 
شــخصی  ملک هــای  و  پلاتوهــا 
ــر بــی کلام«  ــام »تئات ــه ن داشــتیم، ب
کــه بــرای بالــه مــدرن برگزیــده 
ــای  ــام محدودیت ه ــه تم ــم. ب بودی

حرفــه ام.
ــرخ اول را زد. روی  چرخ اول را زدم، چ
ــالار وحدت( و  ــالار رودکی)ت صحنه ت
در حالــی کــه بــرای اولیــن بــار بالــه، 
ایــن هنــر غربــی را، در فرهنــگ و 
ــژن و  ــد و بی ــی گنجان ــات فارس ادبی
ــرا دراورد. او آن روز  ــه اج ــژه را ب منی
منیــژه بــود، پرداختــه فردوســی. 

ــرا(. ــام اج ــری بی گناه)ن ــروز مقص ــن ام م
می چرخیــدم و افــکارم بیــش از بدنــم در 
ــیس او  ــازه تاس ــده ت ــه هنرک ــود. ب ــت ب حرک
ــل  ــش منح ــن نمای ــرای اولی ــش از اج ــه پی ک

ــش  ــرای نمای ــش ب ــای بزرگ ــه طرح ه ــد و ب ش
ــی آن  ــه ط ــا ک ــی در دنی ــات ایران ــر و ادبی هن
ــه  ــب بال ــات فارســی در قال داســتان هایی از ادبی
ــد  ــرا می ش ــا اج ــای دور دنی ــیک در تور ه کلاس

-کــه هرگــز هــم نشــد- می اندیشــیدم.

هایــده چنگیزیــان، بانــوی بزرگــی کــه از 
کودکــی در آکادمــی رقــص مــادام یلنا و ســپس 
در آلمــان و شــوروی ســابق بالــه را آموخــت 
ــت در  ــه فعالی ــران ب ــه ای ــت ب ــس از بازگش و پ

گــروه تــالار رودکــی، انجمــن ملــی بالــه ایــران، 
فرهنگســرای نیــاوران و آکادمــی شــخصی 
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت و از هی ــش پرداخ خوی
تعالــی ایــن هنــر و ملــی شــدن آن دریــغ نکــرد 
ــکوفایی  ــاهد ش ــد ش ــه بای ــی ک ــت زمان و درس
ــه  ــرگ بال ــود، م ــش می ب تلاش های

ــد. ــم دی ــه چش را ب
در قســمت آخــر اجــرا بــود کــه 
ــه  ــی ک ــادم. هنگام ــاد بغــض او افت ی
می گفــت: بالــه را تــوی ظــرف 
آشــغال دانی انداختنــد و رفتگــر 
محلــه آمــد آن را بــرد. بغــض گلویــم 
ــا خــود اندیشــیدم اگــر  را گرفــت و ب
ــه  ــن چ ــس م ــرد پ ــر ب ــه را رفتگ بال
می کنــم و اگــر بالــه ایــن اســت 
ــه  ــن هم ــا ای ــم ب ــن می رقص ــه م ک
محدودیــت پــس هایــده چنگیزیــان 

می کــرد؟ چــه 
ــم  ــام می ده ــی را انج ــت پایان حرک
نــور  بــه  خیــره  بی حرکــت،  و 
کور کننــده پرژکتــور از حســرت 
آن روزهــا می گــذرم. درحالــی کــه در ســرم 

: خــد می چر
ــد  ــان خواه ــدم،  ج ــر ق ــا ه ــرم ب ــان می گی ج

ــه. ــت بال گرف
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بـرای کسـانی کـه بـه حـوزه کـودک کار در ایـران 
علاقه مندنـد و اخبـار آن را دنبـال می کننـد، بـه 
احتمال قوی  اسـم این سـازمان مـردم نهـاد را بارها 
شـنیده اند و احتمـالا کسـانی کـه در ایـن سـازمان 

فعالیـت می کننـد را بشناسـند.
جمعیت دفاع از کـودکان کار و خیابـان فعالیت خود 
را از سـال 1382 آغـاز کـرده  اسـت. به دلیـل برخی 
مشکلات مجوز فعالیت جمعیت در سـال 92 معلق؛ 
اما بـا تلاش اعضـای جمعیـت، مجـوز آن هـا تمدید 
شـد. هم اکنون ایـن ان جـی او مشـغول فعالیت های 
بـرای  درسـی  کلاس هـای  برگـزاری  و  متفـاوت 

کـودکان کار اسـت.
متن زیـر مصاحبه  کوتاهـی با عموعلـی، مدیر بخش 

اداری جمعیت دفـاع از کودکان کار و خیابان اسـت.
- چه شـد که جمعیـت دفـاع به وجـود آمد؟ 
چـه کسـانی موسسـان ایـن سـازمان مردم 

نهاد هسـتند؟
اینکـه چـه کسـانی موسـس جمعیـت هسـتند، 
اهمیتـی نـدارد. امـا اینکـه از کجـا احسـاس نیـاز 
برای تاسـیس ایـن سـازمان به وجـود آمـد می توان 
بـه سیاسـت های بانـک جهانـی در دهـه 70  اشـاره 
کـرد. سیاسـت های جدیـدی کـه علیـه دسـتمزد 
کارگـران بـود و اولیـن اقـدام بـرای کـم کـردن 
مخارجشـان، کاهـش دسـتمزد کارگـر. از اینجـا 
ضربـه ای جـدی بـه طبقـات اجتماعـی وارد شـد 
کـه بـه دنبالـه  آن مـا شـاهد محرومیت هـای جدی 
اجتماعـی و اقتصـادی بودیـم؛ ایـن ضربـه  جـدی 
کـه بـه طبقـات وارد شـد فاصلـه طبقاتی را بیشـتر 
کـرد و خانوارهـا در طبقـات پاییـن فشـار بیشـتری 
را متحمـل می شـدند اینجاسـت که پـدر بـه عنوان 
تامیـن کننـده نیازهـای خانـواده ناتـوان می شـود و 
کـودک کار شـکل می گیـرد. در ایـران رونـد جنـگ 
تاثیـر بسـزایی در شـکل گیری کـودک کار داشـت؛ 
ضربـات و خسـارت هایی که سـال ها و دهه هـا بعد از 
جنگ شـاهد آن  بودیم که کـودک کار را می تـوان از 

خسـارات پنهـان آن دانسـت.
-علـت اینکه مجوز شـما بـرای مدتـی دچار 

مشـکل شـد چه بود؟
مـا از سـال تاسـیس جمعیـت در تمدیـد مجوزمان 
و 93،  در سـال های 92  امـا  نداشـتیم  مشـکلی 
بـه  داوطلبانـه  فعالیـت  بـرای  کـه  دانشـجویانی 
بـرای معرفـی جمعیـت دفـاع  اینجـا می آمدنـد 
در جوامـع دانشـگاهی، برنامه هـای مختلفـی در 
دانشـگاه ها برگـزار کردنـد و در سخنرانی هایشـان، 
سیاسـت های  مخالـف  و  تنـد  موضع گیری هـای 
دولـت در حـوزه حقوق کـودکان داشـتند کـه باعث 
ایجاد تنش هایی شـد، امـا الان مـا دوبـاره مجوزمان 
هسـت صحیـح و سـالم روی دیـوار و مشـکلی در 

نداریـم. فعالیت هایمـان 
-در حال حاضر چند نفر را تحت پوشش دارید؟

تعـداد بچه هایـی کـه بـه اینجـا می آینـد ثابـت 
نیسـتند؛ به طـور میانگین حـدود 120 نفـر را تحت 
پوشـش داریـم کـه در کلاس هـا شـرکت می کنند، 
امـا بـه شـکل غیررسـمی بـه  600 تـا 700نفـر 
ارائـه  بهداشـتی  حقوقـی،  مـددکاری،  خدمـات 

میدهیـم.
تامیـن  شـکلی  بـه  شـما  مالـی  -منابـع 
می شـود؟ آیـا از دولت کمـک مالـی دریافت 

؟ می کنیـد
کـه  هسـتند  خیرینـی  مردمـی.  کمک هـای 
ناشـناس اند و اسـامی آن هـا جایـی گفته نمی شـود. 
اخیرا شـیر پاسـتوریزه برای بچه ها شـیر می فرستد 
و 4 اتـاق از این سـاختمان هم کـه در اختیار ماسـت 

شـیر پاسـتوریزه بـرای ما سـاخت.
سـاختمانی که الان در آن مستقر هسـتیم، از طریق 
همیـن کمک هـا بـرای مـا گرفتنـد و مـا الان دیگـر 

اجـاره ای پرداخـت نمی کنیـم.
-کسـانی که در کلاس هـای آموزشـی درس 

می دهنـد، شـرایط خاصـی دارند؟
افـرادی کـه بـه بـرای تدریـس بـه اینجـا می آیِنـد 
عمومـا بـه صـورت داوطلبانـه مشـغول بـه فعالیـت 
می شـوند امـا بـه 4-5 نفـر از کسـانی کـه آن هـا هم 
به شـکل داوطلبانـه آمـده بودنـد، حقـوق می دهیم 
چون آن هـا مرتبا بـه اینجـا می آینـد و بیشـتر وقت 

خـود را صـرف اینجـا می کننـد.
-در طـول این سـالهایی که مشـغول فعالیت 

هسـتید، چه مشـکلاتی با دولت داشـتید؟
نـوع سیاسـت گذاری های دولـت در مـورد کـودک 
کار نقطـه ای اسـت کـه مـا بـا آن هـا زاویـه پیـدا 
می کنیـم، مشـکل ما بـا دولـت نبـود حمایـت مالی 
نیسـت. دولـت سـعی دارد صـورت مسـئله را پـاک 
کنـد، ایـن موضـوع بـه فاجعـه ختـم خواهـد شـد؛ 
مـا می گوییـم کـودکان امـروز ارتـش بیـکاران فردا 
هسـتند. ما می گوییـم بهداشـت رایگان بـرای همه، 
آمـوزش رایـگان برای همـه. حقـوق بیـکاری باید به 

سرپرسـت خانـوار داده شـود.
اسـتراتژی و هـدف مـا لغـو کار کـودک اسـت. امـا 
سـاختار حاکـم بـر حقـوق کـودکان دچـار مشـکل 
اسـت. مسـئله  خانـواده نیـز اینجا مطـرح اسـت؛ در 
بحـث کـودک کار خانـواده نیز دچـار آسـیب جدی 
می شـود. کـودک بـه اینجـا می آیـد و از پـدرش گله 
می کند که پـدرم بـه من محبـت نمی کنـد، کودک  
محبت را درچه می بیند؟ در اینکه بسـتنی خواسـته 
و پـدر قـادر به خریـد آن بـرای کـودک نبوده اسـت. 
پدر بـه عنـوان سـمبل تامین کننـده خواسـته های 
یـک خانـواده تحـت فشـار اسـت و اینجاسـت کـه 

کـه  پـدری  می خـورد؛  شکسـت  پـدر  اسـطوره  
سـنگربان خانواده اسـت تسـلیم گلوله هـای نامرئی 
اقتصـادی،  می شـود، گلوله هایـی کـه در جنـگ 

زخم هـای نامرئـی عمیقـی را بـه جـا می گـذارد.
چشـم اندازی کـه بیـکاری کارگـران، بـه تعویـق 
افتـادن حقـوق آن هـا و تعطیلـی کارخانه هـا بـه مـا 
میدهـد چشـم اندازی اضطراب زاسـت. به ما هشـدار 
افزایش کـودک کار، زنـان خیابانی، خفت گیـری و... 

می دهـد. را 
-  از چـه شـیوه ها و متـدی بـرای آمـوزش 

می کنیـد؟ اسـتفاده  کار  کـودکان 
مـا سـعی داریم کـه آمـوزش مـا بـر مبنـای زندگی 
باشـد؛ موضوعـات انتزاعی کـه کتاب های آمـوزش و 
پرورش بـه آن هـا تکیـه می کنند بـرای کـودک کار 
عـذاب علیـم اسـت. مـا نمی خواهیـم آموزش مـان 
مشـکل دیگـری باشـد کـه بـر مشـکلات کـودک 
کار اضافـه شـود. در قـدم اول آمـوزش مـا بـر مبنای 
سـوادآموزی اسـت و در قـدم بعـدی اگر تـوان اش را 
داشـته باشـیم بـر مبنـای آمـوزش مهارت هـای 

زندگـی اسـت.
کتاب هـای آمـوزش و پـرورش، دنیـای بیـرون را 
غیرواقعـی نشـان می دهـد. نـه دنیایـی کـه کودک 
کار در دل و بطـن آن زندگـی می کنـد و زشـتی های 
آن را لمـس می کنـد. مـا سـعی می کنیـم  دوسـت 
و دشمن شناسـی را بـه کـودک کار نشـان دهیـم. 
در کتاب هـای آمـوزش و پـرورش بـه کـودک یـاد 
می دهنـد همـه دوسـت مـا هسـتند  امـا در دنیـای 
واقعـی، حقیقـت ایـن اسـت کـه همـه دوسـت مـا 

نیسـتند
فعالیت هـای خـود در  از  -بازخـوردی کـه 
طی ایـن سـال ها داشـتید، چگونـه ارزیابی 

؟ می کنیـد
در صحبت هـای قبلـی خود گفتـم که حقیقـت این 
اسـت کـه روز بـه روز بـه تعـداد کـودک کار افـزوده 
می شـود و مـا اگـر بخواهیـم بـه دنبـال این باشـیم 
که بازخـورد خـود را بـا کمتر کـردن تعـداد آن ها در 
این سـاخت بسـنجیم، باید خیلی رمانتیک باشـیم. 
بچه هایـی بودنـد کـه می رفتـه تـا اعـدام بشـوند. 
مسـتند متهمین دایره بیسـتم * را از جمعیت دفاع 

سـاختند. از بچه هایـی کـه بـه اینجـا می آمدنـد.

*متهمیـن دایره بیسـتم سـاخته حسـام اسـلامی، 
مستندی اسـت که سـاخت آن از سـال 1389آغاز و 
در سـال 1395 به پایان رسـیده اسـت. ایده  ساخت 
ایـن مسـتند از کنجـکاوی کارگـردان بـرای پیـدا 
کردن سـارق ماشـین خـود و آگاهـی از سرگذشـت 
وی اسـت. ایـن مسـتند راجـع بـه سـه دوسـت و 

داسـتان های تبهکارانـه آن هاسـت.

جمعیتدفاعازکودکانکاروخیابانکجاست؟
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محیطزیستشهریوسیاستگذاریهایمسکن

عصر  در  وقوع  حال  در  بحران های  به  توجه  با 
واسطه  به  زیست  محیط  تخریب  مانند  صنعتی 
گسترش فعالیت های پرسود و رقابت بر سر فضا به 
برنامه ریزی در  ارزشمند،  و  عنوان کالایی کمیاب 
جهت حفاظت از آن امری ضروری است. به بیان 
»لوفور«مسئله جدید این است که دیگر نمی توان 
یکی  هم  با  را  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  رشد 
دانست. ایدئولوژی رشد به شدت دچار آسیب شده 
است و به سبب بیماری شهری و نابودی طبیعت، 
قرار دارد که  اجتماعی  موانعی پیش روی توسعه 
سبب رشد اقتصادی می شود. به بیان دیگر، توسعه 
پایدار تنها به معنای بهره برداری از محیط طبیعی 
نوعی  بیانگر  بلکه  نیست  افراد  نیازهای  رفع  برای 
برنامه ریزی و مدیریت در جهت حفاظت از منابع 
برای نسل های آینده است. تخریب محیط زیست 
از آن جهت به عنوان مسئله اجتماعی در نظر گرفته 
می شود که از یک طرف مستقیما رفتار و روابط بین 
افراد را مورد هدف قرار می دهد و تعداد قابل توجهی 
از آن ها را درگیر خود می کند و از طرف دیگر منشاء و 
اثر اجتماعی دارد. در بیان اهمیت حفاظت از محیط 
زیست ذکر همین نکته بس که »بقای جامعه انسانی 

به حفظ کارکرد محیط طبیعی بستگی دارد.«
امروزه سیاستگذاری های مختلف برای ایجاد ساختار 
فضایی سکونتگاه های شهری نقش تعیین کننده ای 
وام های  اعطا  زمین،  واگذاری  نحوه  با  رابطه  در 
گوناگون، کاربری اراضی و تراکم دارند و نقش عوامل 
طبیعی تقریبا به حاشیه می گراید. مکان یابی فضاهای 
مسکونی که با توجه به معیارهایی چون شیب و ارتفاع 
زمین، قابلیت اراضی و عوامل اقتصادی و اجتماعی 
در  پراهمیت  موضوعات  از  یکی  می گیرد  صورت 
به  صحیح  توجه  عدم  است.  شهری  برنامه ریزی 
معیارهای کالبدی، محیط زیستی و استفاده پایدار از 
زمین به جای افزایش موفقیت در طرح های مسکن 
باعث افزایش هزینه های آن می گردد و در نهایت در 
شکل دهی فضای شهری موثر است. در این نوشتار با 
بررسی دو نوع سیاستگذاری در زمینه مسکن )طرح 
مسکن مهر و طرح کالبدی( کوشش شده تا نحوه 
اثرگذاری آن ها بر محیط زیست و فضای اکولوژی 

شهرها با تاکید بر تغییرکاربری اراضی بررسی شود.
طرح مسکن مهر:

از زمان شروع اجرای طرح مسکن مهر، در مکان یابی 
ساخت مسکن جنبه اقتصادی آن بر سایر جنبه ها 
در  طرح ها  اغلب  که  گونه ای  به  داشته  ارجحیت 
زمین های اطراف شهرها اجرا شدند و به دلیل عدم 
توجه به حریم شهرها، فضا به لحاظ فیزیکی گسترش 
یافته است. علاوه بر عدم توجه به حریم شهری، 
هیچ گونه ارزیابی محیط زیستی نیز نسبت به آن 
صورت نگرفته است و این در حالی است که پالایش 

محیط کلانشهرها و بهبود و ارتقای معیارهای زیست 
محیطی جز اهداف این طرح محسوب می شد. پروژه 
مسکن مهر علاوه بر اینکه مشکلاتی از قبیل محروم 
بودن از امکانات لازم برای یک زندگی شهروندی و 
نداشتن هویت محله ای را برای ساکنین خود به بار 
آورده، به گسترش آلودگی های زیست محیطی دامن 
زده و آثار گسترده ای بر فضای اکولوژی شهرها باقی 
گذاشته است. تبعات حاصل از این مسئله هم متوجه 
ساکنین این مناطق و هم ساکنین مناطق شهری 
عنوان  به  آن ها  زندگی  و  کار  است. جدایی محل 
مهمترین عامل، مسائل زیست محیطی چون افزایش 
انتشار آلودگی هوا به دلیل استفاده بیش از پیش از 
دلیل  به  نقلیه، تجمیع پساب های خانگی  وسایل 
عدم امکان اتصال فاضلاب به شبکه شهری، آلودگی 
خاک به دلیل خاکبرداری غیراصولی و دفع نامناسب 
زباله ها را به بار آورده است. بدیهی است این مسئله 
با افزایش واحدهای مسکونی و به موازات آن افزایش 
میزان تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن پوشش 

گیاهی بیش از پیش تشدید می گردد.
طرح کالبدی:

طرح کالبدی یا آمایش سرزمین طرحی است که به 
اعتقاد بسیاری، با نوعی »مدیریت فضا« همراه است. 
از اهداف مهم این طرح می توان به تعیین کاربری 
مطلوب زمین ها و به موازات آن سازماندهی شبکه 
سکونتگاهی در جهت حفاظت از محیط زیست و در 
نهایت تحقق توسعه پایدار اشاره کرد. علاوه بر موارد 
فوق، مقررات حاکم بر ساخت و سازها با هدف دور نگه 
داشتن منابع ارزشمند از تعرض توسعه های شهری و 
صنعتی نیز مورد بررسی قرار می گیرند. طرح کالبدی، 
از زمان تصویب خود توسط شورای عالی شهرسازی 
و معماری در سال 1375 تاکنون فراز و نشیب های 
زیادی را پشت سر گذاشته است. در ابتدای امر این 
طرح با کمبود اطلاعات و داده های مورد نیاز و کمبود 
و  منطقه بندی  جهت  نرم افزارها  و  سخت افزارها 
تشخیص قابلیت های اراضی مواجه بود. این مشکل 
امروزه تا حدودی مورد بررسی و بهبود قرار گرفته 
است ولی با این وجود به اعتقاد برخی، همچنان 
نقشه های قابلیت های اراضی موجود در ایران پوشش 
سراسری ندارند و طی چند سال به صورت جداگانه 
تهیه شده اند. شاید بتوان گفت علت اصلی این مشکل 
نبود سازمانی مشخص به عنوان متولی طرح های 
کالبدی و برنامه ریزی فضایی باشد. مشکلاتی از این 
قبیل سبب شده تا طرح کالبدی تا حد زیادی نتواند 
مهمترین هدف خود یعنی حفظ اراضی از تعرض 

ساخت و سازها را محقق کند.
نتایج بررسی این دو طرح نشان می دهد با وجود 
به  از سیاستگذاری ها در شهر  بزرگی  آنکه بخش 
مسکن اختصاص یافته اما نارسایي در »نظام مدیریت 

فضا« در راستای توسعه شهرها مسئله ای است که 
با  افزایش جمعیت بر شدت آن افزوده می گردد. 
در واقع  با گسترش جمعیت شهرنشین و فضاهای 
شهری آهنگ رشد تغییر کاربری اراضی در کشور به 
سرعت در حال پیشروی است. در برخی از مناطق 
تهران مانند الهیه که زمانی باغستان بوده شاهد رشد 
آسمان خراش ها و برج های گوناگون هستیم و این به 
معنی تغییر کاربری اراضی برای ساختن برج ها است. 
مالکان و صاحبان اراضی معمولا با انگیزه اقتصادی 
قوی کاربری شهر را تغییر می دهند و فضا به عنوان 
منازعه  مورد  موضوع  ارزشمند  و  کمیاب  کالایی 
ذینفعان است. گویی شهر با نوعی »نقشه اندیشیده« 
همراه است. محتوا و اهداف این نقشه می تواند با 
توسعه محیط کالبدی شهر به شرط حفاظت از آن و 
ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
و درنهایت تامین نیاز ساکنان همراه باشد و یا به تعبیر 
»مولوچ«  فرصت های نهفته ای در آن موجود باشد 
که می توان از آن با عنوان »ماشین رشد«ی برای 

گروه های قدرتمند و ثروتمند یاد کرد.
از طرف دیگر، دولتها در ایران هر کدام بنا به اهدافشان 
را  مسکن  به  مربوط  مختلف  طرح های  پیشنهاد 
می دهند که نه تنها به صورت جداگانه دارای نواقص 
زیادی در مراحل مختلف )از زمان تصویب تا زمان 
همسویی  نیز  مواقع  از  بسیاری  در  هستند  اجرا( 
لازم را ندارند و در تناقض با یکدیگر عمل می کنند. 
تحقق  تا  شده  سبب  سیاستگذاری ها  ناکارآمدی 
فضای زیستی کالبدی مناسب کماکان فاصله بسیار 
مسائل  که  آنجایی  از  باشد.  داشته  وجود  زیادی 
اجتماعی در صورت عدم رسیدگی به آن ها سبب 
برنامه ریزی  عدم  می شوند،  دیگر  مسائل  پیدایش 
نظرگرفتن  در  بدون  مسکن  ساخت  برای  صحیح 
کاربری زمین و استفاده پایدار از آن علاوه بر آنکه بر 
فضای شهری اثرگذار است، پیامدهایی چون ازدیاد 
فقر، نابرابری و به تعویق افتادن توسعه انسانی را به 
بار می آورد. همچنین، وجود قوانین پیچیده، بندها 
و تبصره های مختلف خود به عنوان محرکی قوی در 
ایجاد مسائل عمل می کنند و گسترش فسادهای 
مالی و اداری در تغییر شکل دادن فضا امری غیرقابل 

انکار است. 
به طور کلی، توجه به عوامل محیطی و تشخیص 
کاربری اراضی در راستای هرگونه مکان یابی بهینه 
برای ساخت و ساز موضوع مهمی است که باید برای 
هر نوع سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. در رابطه 
با فسادهای مالی به نظر می رسد با ایجاد شفافیت 
قانونی و جرح و تعدیل خلاهای قانونی تا حدودی 
و فضای  اراضی شهری کوشید  می توان در حفظ 
شهری را از ساخت و سازهای بی رویه و غیراصولی 

حفظ کرد.

زهرا اکبری- دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی
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